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سال نوزدهم      شماره ۴۳۳۲

مدرک فارغ التحصیلی اينجانب پژمان پاكزاد فرزند احمد به شماره 
شناسنامه ۲۴۲۲ صادره از شمیران در مقطع کارشناسی رشته مهندسی 
صنایع - تولید صنعتی صادره از واحد دانشگاهی موسسه آموزش عالی 
شمال با شماره ۷۶۲۱۲۲۵۵ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد 

. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه شمال آمل واحد 
آموزش به نشانی مازندران آمل کیلومتر ۵ جاده هراز دوراهی امام زاده 

عبداالله خیابان ارسال نماید .

کارت موتورسیکلت راکز رنگ مشکی مدل ۱۳۹۳                   
به شماره پلاک ایران ۱۲۹ - ۳۲۵۲۱ و شماره 
موتور 0H5EE1012547 و شماره شاسی 

N2G***125R9314414 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند عابدین به 
شماره شناسنامه ۰۰۱۱۴۳۸۷۸۹ صادره از تهران در مقطع کارشناسی 

ارشد رشته شیمی تجزیه صادره از واحد دانشگاهی علوم و تحقیقات با 
شماره ۱۷۹۵۱۲۳۰۵۰۱۴ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از 

یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم 
و تحقیقات به نشانی تهران، انتهای بزرگراه ستاری، میدان دانشگاه بلوار 

شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارسال نماید.

  J5 اصل سند و فاکتور فروش خودرو سواری  جک
مدل ۱۳۹۶ به شماره انتظامی ایران ۴۰ _ ۸۱۱ ن ۸۱ 

و شماره شاسی NAKNG7248HB139496 و 
شماره موتور 4G93DDAH035364 به رنگ سفید 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

نزدیك به یك ســال از ســلطه طالبان بر افغانســتان می گذرد، اما هنوز رهبر این 
جریان افراطی در انظار عمومی حاضر نشده است. هیچ تصویر تازه ای از ملا  هبت االله 
آخوندزاده که در ســال ۲۰۱۶ و پس از کشته شدن اخترمنصور، با کشمکش فراوان در 
مســند رهبری گروه طالبان قرار گرفت، منتشــر نشده و دســت کم از دو سال پیش به 
این  ســو هیچ پیام صوتی نیز از او منتشر نشده اســت. پیش از سال ۲۰۱۹ و اغلب در 
مناسبت هایی مانند عید، همواره پیام صوتی ملا  هبت االله خطاب به جنگجویان تحت 
امرش منتشر می شد. انتظار می رفت که در سال ۲۰۲۰، هم زمان با امضای توافق نامه 
بیــن هیئت سیاســی طالبان و ایالات متحده در قطر، از مــلا  هبت االله پیام تصویری یا 

دست کم صوتی منتشر شود،  اما از جانب او تنها یک اعلامیه بدون امضا منتشر شد.
طالبان در روز پنجشــنبه هم با انتشــار بیانیه ای منتسب به این رهبر نامرئی خود، 
اعلام کرد که تهمت زدن به مســئولان و انتقاد از آنان در اسلام جایز نیست و مجازات 
در پی دارد. بر این اســاس «دشنام دادن، دســت  درازی یا تعرض کردن به مسئولان و 
پاره کردن لباس آنان «تاوان» خواهد داشــت». او همچنین در این بیانیه گفت «توهین 

در دادگاه و ایجاد اختلال در جلسات قضائی نیز مجازات خواهد داشت».
این گونه بیانیه ها و اعلامیه ها در  حالی هر از گاهی منتشر می شوند که گزارش هایی 

در باره مرگ رهبر طالبان در نتیجه یک حمله انتحاری در کویته پاکستان وجود دارد.

طالبان در حدود یك سال گذشته که بر افغانستان حاکم شده چندین بیانیه منسوب 
بــه هبت االله آخونــدزاده را پخش کرده اند که تمامی ایــن فرمان ها، محدودیت های 
ســختی را برای شهروندان افغانســتان ایجاد کرده اند. آخوندزاده، سومین رهبر گروه 
طالبان اســت و پس از ملا  اختر منصور، دومین رهبر طالبان که بر اثر حمله پهپاد ی 
نیروهای آمریکایی در مرز ایران و پاکســتان کشته شــد، به رهبری این گروه رسید. ملا  
محمد عمر حدود ۲۷ ســال پیش در استان کندهار در جنوب افغانستان، گروه طالبان 
را ایجــاد کرد. از ملا محمد عمر، نخســتین رهبر طالبان فقــط دو عکس از جوانی و 
کهنســالی اش دیده شــده اســت. طالبان، مرگ ملا محمد عمر را چندین سال پنهان 

کردند.
تاکنون هیچ تصویری از ملا هبت االله آخوندزاده، رهبر طالبان دیده نشــده اســت.
در حالی کــه بیانیه های زیادی به نام او صادر شــده و گزارش هایی به نقل از طالبان از 
حضورش در نماز عید و در نشست عالمان طالبان در لویه جرگه و دیدارش با چند نفر 
از بازرگانان کندهاری وجود دارد،  اما تاکنون هیچ رسانه ای، تصویری از او پخش نکرده 
اســت. ملا هبت االله حدود ۶۰ ســال دارد و در شهرستان پنجوایی قندهار متولد شده 

است. او پشتون و متعلق به قبیله نورزایی است.
در جریان فروپاشی دولت پیشین افغانســتان و مسلط شدن طالبان بر افغانستان، 
هم شــبه نظامیان این گروه تروریستی و هم مردم افغانستان انتظار داشتند که صورت 
شــخصی را که سال ها برای مسلط شدن بر افغانستان جنگیده است، ببینند  اما بازهم 
اعلامیه های بدون امضا و با همان ادبیات همیشگی که از طرف رهبری طالبان منتشر 

می شود، به نام او منتشر شد.
در اوایل سپتامبر ۲۰۲۱ و دو هفته پس از سلطه طالبان بر کابل، شب هنگام شایعه 
شد که ملا هبت االله از قندهار راهی کابل شده و قرار است تا لحظاتی دیگر وارد شهر 
شود. در آن شب، آسمان کابل را گلوله های هوایی جنگجویان طالبان شعله ور کرد. در 
نتیجه  گلوله های افراد طالبان که به قصد ابراز شادمانی برای ورود رهبرشان به کابل 
شلیک شــد، چندین نفر زخمی شدند  اما چند ساعت بعد مشخص شد که خبر ورود 

هبت االله یک شایعه بوده است و شبه نظامیان طالبان غافلگیر شدند.
هرچند ملا عمر، بنیان گذار گروه تروریســتی طالبان  نیز چــه در زمان حاکمیت بر 
افغانستان و چه در زمان جنگ چریکی علیه دولت پیشین افغانستان و نیروهای ناتو، 
پنهانی زیست و در خفا مُرد ، اما از هبت االله انتظار می رفت که زیستن در انزوا را تکرار 
نکند؛ چون دیگر هیچ نیروی خارجی ای در افغانستان حضور ندارد و سران حکومت 
طالبان نیز مدعی اند که جنگ تمام شــده و هیچ تهدیدی علیه این گروه باقی نمانده 

است.
هبــت االله پیش از آنکه به رهبری طالبان منصوب شــود، قاضی القضات این گروه 
تروریســتی بود و در مدارس دینی طالبان در پاکســتان مشغول تدریس و صدور فتوا 
بود. گفته می شــود هبت االله هیچ ســابقه  ای در رهبری جنگ و حضور در جبهه های 
جنگ به عنوان فرمانده ندارد و بیشتر به عنوان یک «شیخ الحدیث» در مراکز آموزشی و 

محاکم محلی طالبان فعالیت کرده است.

اخبار متناقض
از ســال ۲۰۱۹ تاکنون هیچ پیام صوتی ای از هبت االله منتشر نشده و بارها رسانه ها 
به نقل از منابع مختلف، خبر مرگ او را منتشــر کرده اند. در ماه جولای ۲۰۲۰، نشــریه 
فارن پالیسی به نقل از مقامات طالبان نوشت که هبت االله بر اثر ابتلا به ویروس کرونا 
درگذشته است. در پی آن هم روزنامه هشت  صبح افغانستان در فوریه ۲۰۲۰ گزارش 
داد هبت االله چند ماه پیش در نتیجه  یک انفجار در شــهر کویته پاکســتان کشته شده 

است.
در تازه ترین مورد، شبکه خبری سی ان ان نیوز به نقل از منبعی آگاه در میان طالبان 
گفته اســت کــه هبت االله آخوندزاده یک ســال پیش در نتیجه  یــک حمله انتحاری 
در پاکســتان کشته شده اســت. در گزارش این شــبکه خبری جزئیات بیشتری درباره 
کشته شدن رهبر مخفی طالبان نیامده است ، اما رسانه های پاکستانی پیش تر از انفجار 
و حمله انتحاری به رهبر طالبان در شــهر کویته پاکســتان خبــر داده بودند. طالبان 
همواره در پاسخ به گزارش رسانه ها درباره مرگ هبت االله، بدون ارائه اسناد و شواهد 
گفته اند او زنده اســت و طالبان را رهبری می کند. آخرین عکســی که از ملا هبت االله 
منتشر شد، او را در یک کتابخانه نشان می دهد که مشخص نیست در کجا قرار دارد و 
مربوط به چه زمانی اســت. این عکس را «نظرمحمد مطمئن» رئیس کمیته المپیک 
در حکومت طالبان، در اواخر آگوســت ۲۰۲۱ منتشــر کرد و نوشــت: «شیخ هبت االله 
آخوندزاده که گفته می شــود از یک ســال پیش دیگر زنده نیســت، در قندهار حضور 
دارد و به زودی همه او را خواهند دید». این در حالی است که در عکس منتشر شده از 
هبت االله که ادعا می شود تازه است و در قندهار گرفته شده، هیچ  چیز مشخصی مبنی 
بر ادعای زنده بودن و حضور او در قندهار وجود ندارد. با گذشــت نزدیک به یك سال 
از ســلطه طالبان بر افغانستان و با وجود اعلام کابینه طالبان و آغاز سفرهای اعضای 
کابینه این گروه به کشورهای منطقه، از زنده بودن رهبر این گروه هیچ نشانه ای بیرون 
داده نشــده است. با در نظر داشــتن اینکه طالبان مرگ ملا عمر را به مدت دو سال از 
جنگجویان این گروه و مردم پنهان نگه  داشــته بودند، غیبت طولانی هبت االله، آن هم 
در شــرایطی که افغانســتان به کنترل این گروه در آمده است، شک و تردید نسبت به 
زنده بــودن او را تقویت می کند. طالبان پیش از این هــم مرگ رهبران خود را مخفی 
کرده اســت. ملا عمر در آوریل ۲۰۱۳ درگذشت  اما طالبان در جولای ۲۰۱۵ مرگ او را 
تأییــد کردند. طالبان در آن زمان علــت مرگ ملا عمر را « قضای الهی» و دلیل پنهان 
نگه  داشتن مرگش را «مصلحت علما» اعلام کردند،  اما تاکنون درباره پنهان نگه داشتن 
علت غیبت طولانی ملا هبت االله چیزی نگفته اند. اعلام مرگ ملا عمر پس از دو سال 
مخفی کاری باعث شکاف بزرگی میان طالبان شد؛ چون بسیاری از فرماندهان این گروه 
به صداقت اطرافیان ملا عمر و کســانی که در هسته رهبری این گروه حضور داشتند، 

شک کردند؛ داعش از همین شکافی که مرگ ملا عمر بر جای گذاشت، سر  برآورد.
اکنون به نظر می رســد تنها توجیه طالبان برای مخفی نگه داشــتن مرگ یا محل 
زندگی هبت االله، حذف نشــدن نام شماری از رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان 

ملل باشد.

در آستانه یك سالگي حکومت طالبان، هنوز سرنوشت «هبت االله آخوندزاده» مشخص نیست

در جست وجوي رهبر نامرئي 

 در این ســال ها همه جمهوری های شوروی در پی دستور 
اســتالین دنبال صنعتی شــدن رفتند، کشــاورزان ســاکن 
اوکراین، قزاقستان، قفقاز و مناطق اطراف رود پر برکت ولگا به اصطلاح به کارگران صنعتی 
تبدیل شــدند و مزارع در پی مدیریت ناصحیح که اشــتراکی شــده بــود و کلخوز نامیده 
می شــود، قادر به تولید غذای مردم نبودند. گفته می شود بین هفت تا ۱۰ میلیون نفر تنها 
در اوکراین در پی قحطی به مرگ ســیاه گرفتار شــدند. دیگر جمهوری ها هم اسیر قحطی 
شدند و مرگ ومیر ناشی از گرسنگی در پنهان کاری های دوره استالین گم شد. در دوره لنین 
هم قحطی بر روســیه حاکم شــد. از این قحطی در تاریخ شــوروی به «قحطی ولگا» یاد 
می کنند که در جمهوری فدرالی روســیه اتفاق افتاد. از بهار سال ۱۹۲۱ تا اوایل سال ۱۹۲۲ 
در ایــن قحطی نیز حدود پنج میلیون نفر جان خود را از دســت دادند. جالب اســت که 
قحطی این ســال در پرآب ترین مناطق شــوروی رخ داد؛ یعنی اطراف رود ولگا و مناطق 
اطراف دریاچه اورال که آن زمان پرآب ترین منطقه آســیای مرکزی بود و رودهای سیحون 
و جیحون منبع اصلی تأمین آب دریاچه اورال بودند که حالا با بستن سدهای متعدد عملا 
آبی به دریاچه وارد نمی شود و نوع کشت این نواحی هم تغییر کرد و عملا مردم محلی از 
برکات دریاچه محروم شدند. این مطلب را از آن جهت بیان کردم که نموداری از ظلم بشر 
به جغرافیای پیرامون خود را آورده باشــم. در کشور خودمان به مناطقی برخورد می کنیم 
که در گذشته به انبار غله معروف بودند. سیستان خشکیده و تف زده در گذشته ای نزدیک 
انبار غله ایران بود. دریاچه هامون که یکی از ۲۲ تالاب عضو کنوانســیون رامســر به شمار 
می رود، در گذشــته ای نه چندان دور بار حاصلخیزی منطقه را بر دوش داشت و به همین 
اعتبار به انبار غله ایران معروف بود؛ دریاچه ای با آب شیرین و امکان پرورش و صید ماهی 
در سال های پرآبی که نیزارهای آن علوفه معروف ترین گاو ایرانی معروف به گاو سیستانی 
را بر  عهده داشت، کشاورزی، دامپروری، ماهی گیری و حصیربافی در اطراف دریاچه هامون 
رونق اقتصادی منطقه بود. منبع اصلی آب دریاچه هامون، رودخانه هیرمند یا هلمند بود 
که از اســتان هلمند و از کوه های هندوکش به ســوی این دریاچه در حرکت بود. قرارداد 
گلداسمیت و معاهده ۱۳۱۵ تقسیم آب هیرمند را بالمناصفه یعنی ۵۰-۵۰ اعلام کرد؛ اما 
در ســال ۱۳۵۱ نادانی حکومت وقت، حقابه ایران از هیرمند را به ۲۶ مترمکعب در ثانیه 

کاهش داد و با تأســف با تغییرات داخلی افغانستان و مهم تر از آن احداث «سد کجکی» 
عملا حقابه ای به ایران نمی رســد و از همان سال ۱۳۵۱ سیل مهاجرت مردم سیستان به 
علت خشک ســالی تا امروز ادامه دارد. نه تنها سیستان دیگر انبار غله نیست، بلکه منطقه 
در سکوتی غم انگیز فرورفته و هجوم ریزگردها که از بستر خشکیده تالاب هامون به همراه 
بادهای موســمی ۱۲۰ روزه بر ســر مردم فرود می آید، به مهاجرت سرعت بخشیده است. 
تهران یا بهتر اســت بگویم ری باستانی به گندم خود شهرت تاریخی دارد و معروف است 
ابن سعد که سرکردگی اشقیای دشت کربلا را بر  عهده داشت، دل به گندم ری بسته بود که 
در نهایت جوی این منطقه هم نصیب او نشد. با فروپاشی شوروی و تغییر مدیریت اجرائی 
این کشور، با وجود تقسیم آن به ۱۵ کشور، منطقه ای که قحطی و گرسنگی در عمر ۷۰ ساله 
کمونیست ها باعث مرگ میلیون ها نفر شده بود، ظرف کمتر از ۳۰ سال به انبار غله جهان 
تبدیل شد که بیش از ۱۳۰ میلیون تن گندم تولید می کند. جالب است بدانیم هم اکنون فقط 
۲۲ میلیون تن گندم در انبارهای اوکراین در ســواحل دریای سیاه منتظر حمل به خارج از 
این کشــور اســت. این توفیق در تأمین غذای مردم منطقه ای که طی دو قحطی در دولت 
به اصطلاح کمونیستی نزدیک به ۲۰ میلیون کشته داد، چگونه به دست آمد؟ نه خاک این 
نواحی اضافه شدند نه آب، هوا هم که نامساعدتر شده است؛ پس چه چیزی عوض شد؟ 
مدیریت؛ بله، مدیران بی انگیزه شوروی که چسبیده بودند به صندلی و همه هم و غم آنان 
حفــظ صندلی بود به هر قیمت نه تأمین مایحتــاج مردم. عقلای قوم فارغ از تحلیل های 
حزبی نشستند و الگوی کشت را متناسب با جغرافیای کشور خود تغییر دادند. دیگر کسی 
کشاورزان منطقه ای را مجبور به کشت پنبه رنگی نکرد؛ درحالی که در همان زمین می شد 
با کمترین هزینه محصول دیگری کشــت کرد. ایران هم باید الگوی کشــت خود را تغییر 
دهد. باید مدیران دلسوز، تصمیم گیر مسائل کشور باشند. همین وزارت کشاورزی را در نظر 
بگیرید؛ وزیری که در دولت آقای ابراهیم رئیسی سکان دار وزارتخانه جهاد کشاورزی شد، با 
این وزارتخانه چه کرده است؟ دوستان غیرمتخصص وزیر از وزارتخانه علوم با خاستگاهی 
کاملا متفاوت با کشاورزی در این وزارتخانه چه می کنند؟ همین غیرمتخصصان هستند که 
قصــه درختان زیتون نر را در درختی که تک پایه اســت، به زبان وزیر در حضور رئیس قوه 
قضائیه جاری کردند. واردات بی رویه، وزارتخانه را با رشد منفی روبه رو کرده است. تأمین 

میوه شــب عید مردم به کدام نهاد و با مدیریت چه کســی واگذار شد؟ هنوز قصه پرغصه 
شــرکت آریو تجارت سهیل که سرمایه در گردش و مرغدار را که با دستور صریح وزارتخانه 
در «بازارگاه» به یغما بردند و باعث کشتار دام مولد به علت نبود نهاده های دامی و کشتار 
جوجه های یک روزه به علت نبود دان مرغ شد، نمی شود به فراموشی سپرد. فضای مجازی 
چشم و گوش مردم را باز کرده. مردم واژه «کوتاژ» را می دانند، سایت بازارگاه را می شناسند، 
از فســاد گسترده قیمت میوه شب عید با خبر می شــوند. کاش به نامه جمعی از مدیران، 
کارشناسان و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی خطاب به رئیس جمهور از روزی که مجلس 

شــورای اسلامی به وزیر جهاد کشــاورزی کارت زرد داد و خطاب به رئیس جمهور نوشته 
شده، توجه می شد. البته با رفتن این وزیر و آمدن ده ها منتظرالوزرای دیگر اتفاقی نخواهد 
افتاد. اینجا دیگر شرط انقلابی بودن رئیس جمهور ایجاب می کند که جناب رئیس جمهور 
در بخش کشاورزی، انقلابی وارد شوند؛ چون نان مردم را امثال من کشاورز تأمین می کنیم، 
با همین آب و خاک موجود، به شرطی که مدیران بالادستی دلبسته تولید باشند، نه عاشق 
واردات که خروجی آن برای کشــاورزان غمناک و برای از ما بهتران قول و غزل است که از 

کشتن بخش کشاورزی جیب از ما بهتران رنگین می شود.

تجربه تلخ کارت زرد مجلسیان به وزیر کشاورزی
ادامه از صفحه اول

در کمتــر از ۱۰ روز ماریو دراگی، برای دومین بار از ســمت خود 
به عنوان نخســت وزیر ائتلاف وحدت ملی ایتالیا استعفا داد. پس از 
تنش های سیاســی در هفته های اخیر و کناره گیری احزاب رادیکال 
دست راســتی از ائتلاف وحدت ملی دولت دراگی، او تصمیم گرفت 
پایان کار کابینه خود را اعلام و از سمت خود کناره گیری کند. سرجیو 
ماتارلا، رئیس جمهوری ایتالیا که هفته گذشــته یک  بار اســتعفای 
او را رد کــرده بود، حالا می گوید از دراگی خواســته تا زمان برگزاری 
انتخابــات زودهنگام که احتمالا ۲۵ ســپتامبر برگزار خواهد شــد، 
به عنوان نخســت وزیر موقت امور روزمره کشور را اداره کند. ماتارلا 
همان طور  که پیش بینی می شد ساعتی بعد دستور انحلال پارلمان را 
اعلام کرد. دراگی ۷۴ ساله رهبری محبوب در ایتالیا به شمار می رفت 
که توانســته بود در ۱۷ ماه اخیر احزاب مختلف متشــکل از چپ و 
راســت را در کابینه ائتلافی خود دور یکدیگر جمع کند. او همچنین 
به دلیل مدیریت بحران حوزه یورو در زمانی که به عنوان رئیس بانک 
مرکزی اروپا فعالیت می کرد، به «ســوپرماریو» مشــهور بود. دراگی 
در فوریه ســال ۲۰۲۱ و پــس از کناره گیری جوزپــه کونته، به عنوان 
نخست وزیر جدید ایتالیا کار خود را آغاز کرده بود. او هفته گذشته و 
پس از آنکه جنبش پوپولیستی پنج ستاره به رهبری کونته به حمایت 
خود از دولت پایان داد، استعفا داده بود که البته از سوی ماتارلا مورد 
پذیرش قرار نگرفت؛ اما این بار سه جریان دست راستی هم از دولت 

خارج شدند تا عملا ادامه کار برای دراگی غیرممکن شود.
با استعفای دراگی، نگرانی ها از قدرت گیری جریان دست راستی 
در ایتالیــا بالا گرفته و از جورجا ملونی، رهبر رادیکال مهاجرســتیز، 

به عنوان یکی از کســانی که می تواند در این کشــور به قدرت برسد، 
یاد می شــود. ملونی که حالا با کنار زدن برلوسکونی و سالوینی خود 
را به عنوان سرآمدترین چهره دست راستی در ایتالیا معرفی کرده در 
ماه های اخیر از حمایــت د رخور توجهی در میان گروه های رادیکال 

ایتالیایی برخوردار شده است.
کنار رفتن دراگی باعث شد تا بورس میلان برای دومین روز متوالی 
ســقوط را تجربه کند و نگرانی ها از بالا گرفتن بی ثباتی های سیاسی 
بر اقتصاد این کشــور هم تأثیر منفی گذاشــته اســت. در حال حاضر 
حزب راست افراطی برادران ایتالیا به رهبری خانم جورجا ملونی در 
صدر نظرسنجی ها قرار دارد و گمانه زنی ها از احتمال پیروزی حزب 
او و تشــکیل یک دولت راســت ائتلافی و انتخــاب ملونی به عنوان 
نخســت وزیر آتی ایتالیا خبر می دهند. حزب بــرادران ایتالیا، لگا به 
رهبری متئو ســالوینی و فورتزا ایتالیا به رهبری برلوسکونی هر سه 
در رأی گیری پارلمانی شرکت نکردند تا عملا باعث فروپاشی دولت 
ائتلافی دراگی شوند. به نوشته یورونیوز، جنش پوپولیستی پنج ستاره 
که این بحران را کلید زده، در نظرســنجی ها شــاهد بیشترین میزان 
ریــزش در میان افکار عمومی بوده و ناظران سیاســی می گویند این 
جریان دیگر نمی تواند نتایج درخشــان انتخابات پیشین پارلمانی در 
ایتالیا را که باعث شــد پنج ستاره صاحب بیشترین کرسی در پارلمان 
ایتالیا شــود، تکرار کند. این تحولات در حالی رخ می دهد که دراگی 
هفته گذشــته در سفری از پیش برنامه ریزی شــده برای گفت وگو با 
رهبران الجزایر به این کشور سفر کرد. این دومین سفر ماریو دراگی به 
الجزایر در ماه های اخیر محسوب می شود. نخست وزیر ایتالیا با وجود 

بحران سیاسی در کشورش به دنبال گزینه های جایگزین برای واردات 
گاز از روسیه است. دولت ایتالیا امیدوار است تا بتواند سهم واردات 

گاز از الجزایر را در سبد مصرف انرژی خود افزایش دهد.
ریشه بحران

از شــکاف در جنبش پنج ســتاره می توان به عنوان ریشه اصلی 
بحران سیاسی کنونی یاد کرد. از یک سو سیاست مدارانی مانند جوزپه 
کونته، نخست وزیر پیشــین ایتالیا و رهبر کنونی جنبش پنج ستاره از 
خط سیاسی اولیه این حزب حمایت می کنند. جنبش پنج ستاره بیش 
از یک دهه پیش با معرفی خود به عنوان جریانی ضدسیستم توانست 
نظر رأی دهندگان را جلب کند. در مقابل جریانی که لوئیجی دی مایو، 
وزیر خارجه دولت ماریــو دراگی تا چند هفته پیش آن را نمایندگی 
می کــرد، هوادار ادامــه کار دولت ائتلافی اســت. لوئیجی دی  مایو 
در  نهایت به دنبال اختلاف نظــر با جوزپه کونته، چند هفته پیش از 
جنبش پنج ســتاره خارج شد تا حزب خود را پایه گذاری کند. تهاجم 
نظامی روســیه به اوکراین و تبعات آن نیز بر رقابت های درون حزبی 
و اختلاف نظر بین چهره های جنبش پنج ســتاره تأثیر گذاشته است. 
جوزپه کونته از مخالفان تحویل ســلاح به اوکراین است و از دولت 

ماریو دراگی به دلیل عدم کمک به اقشــار کم درآمد برای جایگزینی 
انرژی های کربنی با انرژی های تجدیدپذیر انتقاد می کند.

اختلاف ها و شــکاف های درونی جنبش پنج ســتاره را می توان 
بازتاب بیرونی کاهش محبوبیت این حزب دانست. جنبش پنج ستاره 
در سال ۲۰۱۸ توانست اکثریت نسبی کرسی های پارلمان را با کسب 
۳۲ درصد آرا  به دســت آورد. این در حالی است بنا بر نظرسنجی ها 
محبوبیت ایــن حزب اکنون از ۱۰، ۱۱ درصــد فراتر نمی رود. هر چند 
ایتالیا در دوره نخست وزیری ماریو دراگی به دلیل شیوع ویروس کرونا 
همه خطوط قرمز کمیسیون اتحادیه اروپا در زمینه کسری بودجه را 
زیر پا گذاشــت، اما او بین مقامات این اتحادیه و بازارها اعتبار زیادی 
دارد. ماریو دراگی ۷۴ ساله بخش زیادی از این اعتبار را مدیون سابقه 
فعالیتــش در مقام رئیس بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت اســت. 
نخســت وزیر ایتالیا تاکنون در عرصه انتخاباتی نامزد ســمتی نشده 
است و اکنون تلاش می کند با حفظ اعتبارش وارد سیاست بازی های 
رایج احزاب در این کشور نشود. او به درخواست سرجو ماتارلا و پس 
از ســقوط تولید ناخالص داخلی ایتالیا به دنبال شیوع ویروس کرونا 
به مقام نخست وزیری رسید. هدف اصلی دولت وحدت ملی ماریو 

دراگــی جلوگیری از تکرار «کابوســی» مانند بحران 
بدهی های یونان در ایتالیا بود. هرچند نخســت وزیر 
ایتالیا تاکنــون در این زمینه موفق عمــل کرده، اما 
شــرایط اقتصادی ایتالیــا با توجه به میــزان بالای 

بدهی های دولت شکننده است.
ایتالیا به عنوان ســومین اقتصاد برتر حوزه یورو 
پس از آلمان و فرانســه در ماه هــای اخیر به دنبال 
افزایش نرخ بهره با رشــد هزینه بدهی های دولتی 
روبه رو شده اســت. کل بدهی های دولتی ایتالیا به 
۲.۵ هزار میلیارد یورو می رسد؛ رقمی که در ماه های 
اخیر هم زمان با افزایش هزینــه  بدهی های دولتی 
نگرانی هایی را بابت بحران مالی در ایتالیا و تأثیر آن 
بر حوزه یورو پدید آورد. بدهی های دولتی ایتالیا به قدری بالا ست که 
در عمل امکان اجرای طرح نجات مالی و جلوگیری از ورشکستگی 
دولتــی را در صورت بروز بحران مالی از بانک مرکزی اروپا می گیرد. 
ایتالیا برخلاف دیگر کشــورهایی که پس از بحران اقتصادی ســال 
۲۰۰۸ بــا بحران بدهــی دولتی روبــه رو بودند، برنامــه اصلاحات 
ساختاری انجام نداده است. این در حالی است که پرتغال با اصلاح 
بودجه، اسپانیا و ایرلند با اصلاح بخش بانکی و یونان با اصلاح نظام 
بازنشستگی و قانون کار موقعیت اقتصادی خود را بهبود بخشیدند. 
یکــی از مهم ترین دســتاوردهای ماریو دراگی مذاکره با کمیســیون 
اتحادیه اروپا بــرای دریافت ۲۰۰ میلیارد یورو کمک بین ســال های 
۲۰۲۱ تــا ۲۰۲۶ در چارچوب بســته کمک مالی بــود. اتحادیه اروپا 
تاکنون نزدیک به ۴۶ میلیارد یورو از این کمک ها را به ایتالیا پرداخت 
کرده اســت، اما این کمک ها از ابتدا مشــروط بــه انجام اصلاحات 
داخلی بود. ماریو دراگی توانست طرح اصلاح نظام قضائی ایتالیا را 
که یکی از ناکارآمدترین نظام های قضائی در اروپا محســوب می شد 
به اجرا بگذارد. با این حال همچنان بسیاری از اصلاحات ساختاری در 

پیچ و خم دنیای سیاست ایتالیا معطل مانده است.

انحلال پارلمان و پایان دولت ائتلاف ملي ماریو دراگي
شبح افراط گرایان بر سر  ایتالیا
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